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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

جمع بندی صحیحه زرارة

بحث در صحيحهي زراره به اتمام رسید و به این نتیجه رسیدیم که از روايت عموم تنزيل یعن مقيم نازل منزلهي اهل مه باشد
استفاده مشود. در نتیجه متوانیم آثاري كه براي متوطّن وجود دارد را بر مقيم بار كنيم. اثر اول این است که بوییم همانطور
كه اگر متوطن تا مادون مسافت رفت نمازش تمام است مقيم هم همينطور است. اثر دوم كه از اول دنبال همين بوديم اينست،

همانطور كه مرور بر وطن قاطع للسفر موضوعاً، اقامه هم همينطور است.

مختار ما هم بر خلاف مرحوم سيد و به تبع مرحوم نائين، مرحوم آقاي حيم و مرحوم سيد ابوالحسن اصفهان این است که
اقامه، سفر را موضوعاً قطع مكند. البته مطلب مهم را در این رابطه عرض کردم که نباید این چنین بحث کنیم که آيا اقامه،
سفر عرف را موضوعاً از بين مبرد يا نه؟ براي اينه اينجا اصلا كاری به سفر عرف نداريم. ما در بحث صلاة مسافر يك سفر

داريم و آن سفر شرع است و اقامه، موضوع این سفر را قطع مکند.

در مورد ذيل روايت هم گفتيم چون برخلاف نظر همهي فقهاست بايد كنار گذاشته شود و تفيك در حجيت را هم با همان
توضيح كه عرض كرديم قائل شدیم. در تفيك در حجيت گفتیم، عقلاء در كلمات مردم عادي قائل به تفی نمشوند ول در

يك در حجيت مانعروایات از روی تقیه، تف به صدور برخ روايات ائمه معصومين (عليهم السلام) به جهت وجود علم اجمال
ندارد. مثلا اگر از ی طرف سند روايت کاملا صحيح باشد ول از طرف دیر موافق با عامه و تقيةً صادر شده باشد، کل
روایت از درجهي اعتبار ساقط مشود. در جای هم که بخش از آن موافق با عامه و تقيةً صادر شده باشد، همان مقدار از

درجهي اعتبار ساقط است اما بقيه روايت مشمول ادلهي حجيت مشود.

عدم ارتباط صحیحه زراره با مانحن فیه

به عنوان مسئله برگردیم. بحث در این بود که اگر کس از اول نيت مرور بر وطن يا نيت اقامه عشرة ایام در بین هشت فرسخ
داشت، آین این نیت مانع از تحقق سفر شرع هست یا نیست؟

تا به حال هر چه بيان شده ربط به نيت ندارد بله مربوط به خود مرور بر وطن و اقامهي عشرة ايام خارجاً است. در نتيجه
آنچه كه به ذهن مآيد این است که دليل بر اين معنا نداريم. دلیل ما باید ثابت کند که نیتِ مرور یا اقامه قاطع سفر شرع است

اما در اینه خود مرور یا اقامه عشرة ایام قاطع سفر شرع باشد ش نیست. مثل اینه در باب صيام خيلها مگويند نية
المفطر مفطر. نمونهي ديری که خود نيت اخلال وارد مكند در باب إحرام است. در باب احرام اين اختلاف وجود دارد كه
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اگر كس از اول احرام بويد مخواهم بعض محرمات احرام را انجام بدهم ‐مثلا بوید چون نمتوانم سوار ماشين سر باز
ت دارد بعضشود یا نه؟ نظر شريف مرحوم والد ما اين بود كه ولو نيخوام در روز تظلیل کنم‐ آیا احرامش محقق مشوم م

از محرمات احرام را انجام بدهد ول اين احرام واقع مشود. پس به طور کل و در تمام ابواب فقه باید ادله را ببینیم بعد
بوییم در کدامی بروز خلل در نیت، ایجاد مشل مکند.

در مانحن فیه هم چنین است یعن روایات مگویند نماز در ثمانية فراسخ قصر مشود. به حسب صناعت اصول مگویيم اين
اطلاق دارد اعم از اينه نيت مرور بر وطن یا اقامه عشرة ايام داشته باشد يا نداشته باشد در نتیجه بر قاطع بودنِ مجردِ نيت،
دليل نداريم. بله مسلماً خودِ مرور، مسافر را منقلب به حاضر مکند یعن كس كه به وطن آمد یا اقامه عشرة ایام کرد شرعاً

حاضر است. تعجب است آقايان مثل مرحوم آقاي خوئ، حيم و شاگردان اينها بین خود مرور و اقامه و نیت بر مرور و اقامه
تفی نردند. بله اگر این را به استمرار در قصد برگردانیم نیت مرور یا اقامه قاطع است ول احتمال دارد کس بوید صرف

نیت مانع از استمرار نیست.

و موضوع مثمره بین قاطع بودن ح

مطلب دير ثمرهي بین قاطع بودن موضوع یا حم اقامه عشره است. ي از ثمرات این است که اگر گفتيم قاطع موضوعاً،
نيت فرد براي ثمانيه فراسخ محقق نمشود یعن نمتواند از اول بويد من نيت ثمانية فراسخ دارم. نظير اين مطلب در بحث

نیت إحرام هم مطرح مشود یعن کسان که مگویند نیت احرام با ارتاب محرمات احرام مختل مشود استدلال مکنند که
احرام یعن حرام کردن این چیزها بر خودم پس چطور امان دارد کس که نیت ارتاب برخ محرمات احرام را دارد، نیت

احرام از او متمش شود؟

ول اگر گفتيم شارع مگويد کس که ده روز در جای ماند حم مسافر را ندارد لذا اولا بايد نماز را تمام بخواند و ثانیا خروج
از باب تخصيص است. يعن آقايان مگويند اينجا مسافر عرفاً اما تخصيص مخورد و باید نمازش را تمام بخواند. پس اگر

عنوان قطع حم داشت به نيت ضربهاي وارد نمشود.

روایت دوم

ندُ بمحعموم المنزلة». سند روایت این است: «م فرمايند «نعم قد يشير اليم بعد از اسقاط صحيحهي زراره ممرحوم آقاي ح
يعقُوب عن محمدِ بن يحي عن الْعمرك». وقت برای جناب «عمرک» به رجال مراجعه مكنيد «أبو محمد البوف‏» است. در

ادامه ذکر شده که «و بوفك قرية من قرى نيشابور» بوفك ي از روستاهاي نيشابور است. مرحوم نجاش توصيف مكند كه
ع» که مراد اب نسالْح ِبا نفَرٍ ععج نب لع نشيخ من أصحابنا ثقة»[1]. پس روايت صحيحه است. در ادامهی سند «ع»

الحسن اول امام كاظم (عليه السلام) است.

يمقفَرِ‐ فَيالس انَ فضمر رشَه هدْرِكي لجالر نع لْتُهادر متن روایت دو سوال مطرح شده است. سوال اول این است که «س
ايام ف الْمانِ» كس در ماه رمضان در مسافرت است و ايام را در آنجا اقامه مكند. «علَيه صوم»؟ آيا بايد روزه بيرد؟

«قَال  حتَّ يجمع علَ مقَام عشَرة ايام» امام (علیه السلام) در جواب مفرمایند اينه مخواهد چند روز بماند فایده ندارد بله
تَما و امص اميا ةشَرع قَامم َلع عمجذَا اا يرد و نماز را تمام بخواند. «واگر قصد اقامهي ده روز را قصد دارد بايد روزه ب

الصَةَ».

ف قَامذَا اا قْضي رافسم وه انَ‐ وضمرِ رشَه نم اميا هلَيونُ عي لجالر نع ‐لْتُهاس سوال دوم در روایت این است که «و



الْمانِ» كس که مسافر است آيا متواند روزهي قضا انجام بدهد؟ «قَال  حتَّ يجمع علَ مقَام عشَرة ايام» امام (علیه السلام)
در پاسخ مفرمايد اگر اقامهي عشرة ايام كرد متواند روزهي قضا بيرد[2].

آقاي حيم در بیان استدلال مفرمايند «فإن ظاهر السؤال. صدراً و ذيلا‐ كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم و
الحاضر معاً» در ذهن شرع سائل اين بوده كه مسافر در مقابل مقيم و متوطن است چون مقصود سائل این بود که با مقیم

بودن از مسافر بودن خارج مشود پس در ذهنش اين نبوده كه مسافر فقط در مقابل حاضر باشد. در نتيجه سائل فر م‌کرده
مقيم به منزلهي حاضر است و امام (عليه السلام) هم همین را تقرير كرده. مفرمايد «يون الجواب ظاهراً ف الإقرار عل ذلك

إذا كانت مدة الإقامة عشرة». ظاهر کلام مرحوم آقاي حيم این است که ايشان چنين مطلب را پذيرفته چون از کنار آن رد
مشوند[3].

بررس استدلال به روایت

ولو اينه ايشان نمگويد استدلال بله مگویند قد یشیر و ظاهر کلامشان دلالت مکند که دلالت این روایت خیل روشن نیست
و تنها به عنوان مؤید استفاده مشود، ول به نظر ما اين استدلال یا موید خيل موهون است. سائل اصلا در اين جهت نبوده كه
چه چيزي در مقابل چه چيز است؟ سائل در هر دو قسمت اشاره به مسافر بودن فرد دارد که در قسمت اول بحث گرفتن روزه

اداء و در قسمت دوم بحث گرفتن روزه قضاء مطرح است. امام (علیه السلام) هم در جواب مفرمايد بايد ده روز قصد كند. اما
اينه اگر قصد ده روز كرد بمنزلة الحاضر است در كجاي ذهن سائل بوده؟ سائل اصلا نمدانسته اين چند روز بايد بماند چون

مگويد جاي كه چند روزي هست. امام مفرمايد تا قصدِ بر ماندنِ ده روز نداشته باشد نمتواند آنجا روزه بيرد لذا اين
روايت كنار مرود.

روایت سوم

روايت ديري هم وجود دارد. سند روایت این است «و بِاسنَادِه عن صفْوانَ عن اسحاق بن عمارٍ». تفرش در نقد الرجال جلد
به صفوان بن يحي گويد سند شيخ طوسشيخ و صدوق به مشايخش را مطرح كرده و م ،پنجم، فايدهي رابعه، سند كلين

درست است. منتها مگويد و كذا صحيح است سند شيخ «ال صفوان بن يحي سوي التب الت ذكرها ابن النديم». مگويد
يك كتابهاي را ابن نديم ذكر كرده «و يظهر من الفهرست أن الشيخ لم يرد هذه التب» و از كتاب فهرست شيخ استفاده

مشود كه شيخ طوس اين كتب كه ابن نديم ذكر كرده را نديده. در نتيجه مخواهد بويد روايات كه شيخ از اين كتب از طريق
صفوان بن يحي نقل مكند معتبر نيست. بايد كتب كه ابن نديم نقل کرده و عبارت شيخ در فهرست بررس شود و دید نتیجه

چیست.

در هر صورت چه اين استثنا درست باشد و چه نباشد شيخ طوس به صفوان بن يحي در كتاب الفهرست چهار طريق دارد و
تمام طرقش معتبر هست پس این روایت هم معتبر است.

.[4]«هِمنْزِلَترٍ بِمشَه َلةَ ابِم يمقالْم و منَع قَال ‐ةَالص امتْما هِملَيوا عذَا زَارةَ ام لها نع ع نسا الْحبا لْتامتن روایت «س

اين روايت يك مقدار بحث دارد ان شاء اله جلسهی بعد.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین



[1] ـ رجال‏ النجاش ص : 303: العمرك بن عل أبو محمد البوف: و بوفك قرية من قرى نيشابور. شيخ من أصحابنا ثقة
روى عنه شيوخ أصحابنا منهم عبد اله بن جعفر الحميري. له كتاب الملاحم أخبرنا أبو عبد اله القزوين قال: حدثنا أحمد بن

محمد بن يحي قال: حدثنا أحمد بن إدريس قال: حدثنا محمد بن أحمد بن إسماعيل العلوي عن العمرك. و له كتاب نوادر
أخبرنا محمد بن عل بن شاذان عن أحمد بن محمد بن يحي عن عبد اله بن جعفر عنه به.

[2] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 498: محمدُ بن يعقُوب عن محمدِ بن يحي عن الْعمرك عن عل بن جعفَرٍ عن ابِ الْحسن ع
ةشَرع قَامم َلع عمجي َّتح  قَال ‐موص هلَيانِ عالْم ف اميا يمقفَرِ‐ فَيالس انَ فضمر رشَه هدْرِكي لجالر نع لْتُهاس :قَال

وه انَ‐ وضمرِ رشَه نم اميا هلَيونُ عي لجالر نع ‐لْتُهاس و ةَ قَالَالص تَما و امص ‐اميا ةشَرع قَامم َلع عمجذَا اا و ‐اميا
.اميا ةشَرع قَامم َلع عمجي َّتح  انِ‐ قَالالْم ف قَامذَا اا قْضي رافسم

[3] ـ مستمسك العروة الوثق، ج8، ص: 42: نعم قد يشير ال عموم المنزلةصحيح ابن جعفر (ع) عن أخيه (ع) «عن الرجل
يدركه شهر رمضان ف السفر فيقيم الأيام ف المان. عليه صوم؟ قال (ع): لا، حت يجمع عل مقام عشرة أيام.. إل أن قال:و
سألته عن الرجل يون عليه الأيام من شهر رمضان و هو مسافر، يقض إذا أقام ف المان؟ قال (ع): لا، حت يجمع عل مقام
عشرة أيام». فإن ظاهر السؤال. صدراً و ذيلا‐ كون منشئه تخيل أن المراد بالمسافر ما يقابل المقيم و الحاضر معاً، لا ما يقابل

الحاضر فقط، و لأجل ذلك سأل عن جواز الصوم ف حال الإقامة أداء و قضاء، فيون الجواب ظاهراً ف الإقرار عل ذلك إذا
كانت مدة الإقامة عشرة.

[4] ـ وسائل الشيعة، ج8، ص: 501: و بِاسنَادِه عن صفْوانَ عن اسحاق بن عمارٍ قَال: سالْت ابا الْحسن ع عن اهل مةَ اذَا
.هِمنْزِلَترٍ بِمشَه َلةَ ابِم يمقالْم و منَع قَال ‐ةَالص امتْما هِملَيوا عزَار


